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 دست ها و پل ها
  
  

  همه جا آب بود 
   آن جا آه پل شكسته بود زج

  سته بود جز آن جا آه دست مردم ب
  

  مسافران نمي دانستند آه هوا را 
  در آدام خياباني دنبال آنند 

  و عكس ها را چگونه ارزان بخرند
  

  به اين همه پرچم شكسته بايد شك آرد 
  زمين را آبياري نكرده اند 

  
  همه جا آب بود 

  جز آن جا آه پل شكسته بود
   . جز آن جا آه دست مردم بسته بود 
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  گل سرخ 
  
  

  را ديدم مادرم 
  صف سنگين ملاقات امانش نداد 

  حتی نتوانست گلی را که بر سينه اش سياه شده بود 
  به من برساند

  
  گل سرخ سينه من که باز شد 

  مادرم را به رگبار بستند
  لبخند مادر من از ديوارها گذشته است 

  
  بايد تندتر بروم 

 باغ گل سرخ را غارت کرده اند 
  اگر اين لبخند بسوزد 

  . ينه من هم سياه خواهد شد گل س
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  دست های تو
  
  

  دنبال من نگرد 
  من می توانم لای هر کتابی باشم 

  و در مقابل هر باد ويرانگری 
  گردن کشيده باشم 

  
  اگر دستت را پيدا می کردم 

  دنبال خانه ای می گشتيم 
  که به تصرف شب در آمده است 

  
  فانوست را بالاتر بگير 

  را هم ممکن است کتاب م
  زيرپای شما ريخته باشند

  
  دنبال من نگرد 

  خاموشی چندان است 
 .پرنده ها يادشان رفته بهار است که 
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 شاخه ها 
  
  

  اين شاخه ها 
  هرگز به شما سلام نخواهند کرد 

  هيچ نسيمی از گزند چشمان شما در امان نيست 
  شاخه باغی می خواهد که مثل آزادی خرم باشد 

   از ميله و تازيانه و تهديد است دست های شما پر
  اين زندان را به زودی 

  محل ملاقات عاشقان خواهيم کرد 
  حضور شما 

  مزاحم تنفس انسان است 
   که باد بگيردفردا

  جای پای شما پاک می شود 
  

  اين شاخه ها
  .به شما سلام نخواهند کرد 
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  اعلاميه
 
 

  پشت پنجره مخفی شو 
   بوسه ای راهش را گم کرده

  در کوچه ها آنقدر اعلاميه چسبانده اند 
 که ممکن است 

  . از بوسه آتش ببارد 
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  صدای تازيانه 
  
 

  عشق را 
  همين دو کوچه بالاتر 

  تواب کرده اند 
  گوش ها را بگيريد 

 . صدای تازيانه از مرزها گذشته است 
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  غزل 
 
 

  آخرين مرزباني 
  م هاي تو خبر مي داد آه از فرار چش

  خود به اسارت در آمد 
  ديوارت را آوتاه آن آه عاشقان 

  .از بلنداي چشم هاي تو مي ترسند 
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  چشم تو
  
  

  چشم تو 
  مثل راه رفتن در شب هاي مهتابي است 

  چشم تو مثل ابهامي است 
  آه پله ها را 

  آرام مي پيمايد 
  چشم تو راهنماي شفافي است 

  ده ها را از دره مي ترساندآه جا
  چشم تو مثل صداي آتابي است 

  آه وقتي منتشر مي شود 
  گزمه ها دنبالش مي آنند 

  و خواننده سرگيجه مي گيرد آه آجا پنهانش آند 
 

  تنها يك نگاه تو آافيست 
 . آه همه ي غنچه هاي جهان باز شوند 
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   اين جوانه
 
 

  ند چنين بود آه وقتي مرا در زمين آاشت
  دشت ها را در شعرم يله آردم
  و لابه لاي گندم ها جوانه زدم 

  
  چراع ها را روشن آنيد 

  آشتي ها در مه گم شده اند 
  اين رود خانه نمي تواند بدون تو

  دريا را پيدا آند 
  ما خانه ي همه ي عاشقان را مي شناسيم 

  و مي دانيم آه شقايق چگونه آوه را مست مي آند 
  

 تي مرا در زمين آاشتند چنين بود آه وق
  صدا ها تبديل به آهنگ آزادي شدند 

  و آنهمه دشت 
 . شعرم را خرم آردند 
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  پنجره و قطار 
  
 

  طراوت نگاهت چندان بود 
  آه من فصل هايم را گم آردم 

  و در پنجره ي قطار ها بزرگ شدم 
  

  اگر تو بهار باشي 
  .جهان را دوباره صداي آزادي بر مي دارد 

  
  
  
 
 
 
 
 
  
 

 



 

17 
 
  

 
 
 
 

  ستاره 
  
 

  اگر اين پرنده هم 
  آنار خانه من لانه بسازد

  مي توانيم براي صبح 
  پيام مودت بفرستيم 

 و ستاره ها را بي دريغ سان ببينيم 
  

  وقتي هوا بدون دغدغه از دروازه بگذرد 
  يك دنيا خانه دارد آه در آن بشكفد 

  و نژادش را باخيال راحت 
 به شب بسپارد 

  
  است آه ستاره سرخ را ببيند و گل بدهد عابر منتظر 

   . مردم پنجره ها را باز آرده اند
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  زلزله 
 
 

  آنقدر بر ويرانه ات گل می گذارم 
  که باغ هايت از خواب بيدار شوند 

  و شاخه هايت 
  کوچه های ايران را 

  پراز غنچه ی آزادی کنند 
  

  سراز ويرانه بردار زادگاه آفتاب 
  نون که حريق خانه اک

  ديوارهای زمين را فرو ريخته 
  و زبان انسان را سوزانده است 

  
 اگر اين خرابه فرياد برندارد 

  زلزله ی حکومت اهريمن 
  ! تمامی ايران را به خاک خواهد سپرد 
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 سرودی برای قربانيان بم 
 
 

  آنگونه که تو بر سر می زنی 
  دست های من از فردا محروم می شوند 

  های من و چشم 
  در نگاه فرزندی  که در بازوان می فشری 

  غروب می کنند 
  

  آن گونه که تو بر سينه می کوبی 
  جهان از اين همه ويراني می ترکد 

  و شعر 
  خود را در قدم انسان آتش می زند 

  
  اين زلزله از چيست که آبادی را بلعيده 

  و از آزادی چنين ويرانه ای ساخته است 
  های من از خواب بيدار کن فرزندت را در دست 

  فردا  را  به چشم های من بازگردان  که انسان 
 ! سپيده دم از ويرانه برخيزد  
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  زندگينامه 
  
 

  محل تولد من    کناره های هرات است 
     پر از هراس مرزی -
   پر از شب هائی که معلوم نيست صبحی داشته -

 باشند 
  هميشه زندگی يم را صدائی ترسانده 

  و آفتابی رنگ پريده در امتداد نگاهم غروب کرده 
  هميشه وقتی بر می گردم 

  بجز ويرانی از آن تولد چيزی  به جای نمانده 
  و هيچ وقت حتی خانه های ويران 
  برای يک شب من هم اتاق ندارند 

  در ازدحام آدم ها و تفنگ ها  بزرگ شده ام 
  ولی نه آنقدر که قدِ کوه باشم 

  که انداممو چندان بزرگ 
     بتواند زبان ناکامش را از زير آوار بيرون بکشد  -      

  
  من اهل افغانستانم 

 اهل کوه های مهمان کش 
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     خانه های پژمرده -     
    سلام های مرده -     
    شانه های افتاده -     

  و دست هائی که آن ها را به نام آزادی از پشت می بندند 
 

* * * * * 
        

   محل تولد من    اطراف کوه های کرکوک است 
  کنار جاده هائی که به افتخار برادر کشی شعر می سازند 

     و احمقانه برای دزد سوم -
      کلاه از سر بر می دارند

  در التهاب نفت و دعوا بزرگ شده ام من 
  چراغم اما هميشه خاموش بوده 

شن می لاشخورها هميشه با جسد من ج/  و پای کوه  
  گيرند 

هنرمندان هميشه از اين صحنه تصويرهای پرفروش می 
  سازند 

  سياستمداران روی سن و سال لاشخورها شرط می بندند
  و بچه ها  خيال می کنند لاشخورحيوان نجيبی است  

     که مثل ريگ آزادی می زايد -
  و آدم را برای اين ميل می فرمايد که بال پروازش 
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  ادی به کشورهای ديگر    برای بردن آز-
     قوی تر بشود -

 و با هر نشست و برخاستی 
  زمين را برای آبادی با بمب های بشر دوستانه شخم بزند  

  
  من اهل شمال و جنوب وشرق وغرب عراقم 

 در اطراف بصره با خرما فال  می گيرم 
  که وينستون چرچيل کی بر می گردد 

  کنار دجله خواب ماهی را می بينم 
  که قيافه ی آدم های سير يادم نرود    -

  و در افت و خيز آب های خليج 
  به جای مجسمه ی آزادی 

     شمايل سربازان انگليسی را سان می بينم -
  و در زبانه های ساده لوح نفت موصل 

  نظاميان امريکائی را می بينم که با چهل دزد بغداد
  ت اندزبان انگليسی را با نفت تاخت زده اند و به قدری مس

  که فکر می کنند کردستان از توابع کانزاس است 
  و بر تن ماهی های گلوله خورده 

 در آن عوالم مستی می شود  لباس آزادی دوخت 
 و در بازار مکاره فروخت 
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* * * * *  
  

  محل تولد من 
 ستاره ی به خاک نشسته ی کرمان است 

  زمين بازی من باند پرواز ناوگان امريکا ست 
  ب من ،  تن شکسته ی سيستان و بلوچستان    کتا-

  و افتخار اجداد نا خلف ام آبادان است  
 که در کناره هايش به خط ميخی نوشته است گودمورنينگ 

     مبادا که آفتاب در لندن غروب کند -
  

  من اهل تاجگذاری های شيراز و امامزاده های خراسانم 
  در آب های يتيم خليج فارس به دنيا آمده ام 

  و در هوای سرافکنده ی خزرگم شده ام 
  

  من اهل گيلانم 
     اهل کردستان و آذربايجانم-

  زمين من پای کوه های کردستان 
  به جای گندم اذان و زندان می زايد 

  و از سربازان امريکائی عکس می گيرد که کردها 
  لباس پرزرق و برق را به جای نان به بچه ها نشان بدهند 

  بمب های امريکائی و مطمئن باشند که
  قد بکشند» برادران سپاه «    می توانند کنار



 

24 
 
 

 
 
 

  و رقص گاو چران های تکزاس را 
     به رقص های بلند بالای کردستان اضافه کنند -

  تنم پر از مزارع محبوب گيلان است 
    پر از عبور دهقانان در غروب شاليزار -

  سرم هنوز 
 پراز صدای تازيانه ی ارباب و 

  است » برادران بسيح « و نهی امر 
  غم ترانه های طالش 

 دلم را چنان انباشته که فکر می کنم 
  روس ها فدای نجابت شده اند 

 و آسيای ميانه مجبور است به ويسکی بگويد 
  ودکای امريکائی      

   
  سرود ناقص آذربايجان 

  هميشه مرافريب داده که قفقاز 
     محل تولد انسان است -

  هميشه تاريخ را بايد نيمه کاره برگردند و آذری ها 
  

  من اهل هوای گرفته ی ايرانم 
  رفيق من 

  به زبان زخمی آذربايجان جان می بازد 
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  و همسايه های پريشان من 
  از امتداد خليج بگيريد تا تمام ارس 

 خيال می کنند سياهکل گناه کرده 
  که حيثيت جنگل های ايران است 

 ا نمی خوردند و اگر مصدق را لاشخوره
  چريک های فدائی مثل بره نماز می خواندند 

  و مثل سربازان گارد جاويدان 
  به شاه می گفتند خدايگان و بزرگ ارتشتاران 

  و امروز هم از همان کوچه 
  به سمت مقبره ی ديو جماران رژه می رفتند 

  
  محل تولد من 

 درست همان خيابانی است 
  است که امروز قبله گاه نوکران امريک

  کنار روزهای مرفه 
در اطراف کاخ های زيبا و مسجدهای اعلا و کليساهای 

  رعنا
  به قدری نان خشک را به آب های آلوده زده ام 

  که فرزندانم حتی خواب غذای خوب را هم نمی بينند 
  و می دانند که حتی اگر بهار هم بيايد و آفتاب بزند 

    تازه بايد هوای يخبندان را-
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  جای صبحانه سربکشندبه 
  و سعی کنند که پائيز را بسيار عزيز بدارند

  
* * * * * 

  
  به زندگينامه ی من می توانيد تا صبح بخنديد 

 و با اشاره ی دستی 
 مرا مثل هميشه کت بسته به فرودگاه ببريد 

  تا به آن جهنم برگردم 
  ولی شما بهتر می دانيد که زير پرچم آزادی 

  نگتن بلعيده زبان و نان مرا واشي
  و روزهای گرم شما را با فقرمن تامين کرده 

   
  شما می توانيد اين جا در آلمان و بريتانيا و هلندهم 

  دوباره و اين بار به نام پناهنده 
     محل زندگی يم را به آتش بکشيد -
    برای من زندانبان بگذاريد -
    صدايم را با قرارداد تاخت بزنيد -
 ه ، مثل وطنم تکه پاره کنيد    تنم را دوبار-

  و حتی مرا واداريد که خودم را به داربياويزم 
  به هر حال اما ، من و شما روزی 
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 همين نزديکی ها ، در چهار راهی همديگر را خواهيم ديد 
  ! که اسمش هرچه باشد ، حادثه نيست 
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  بهاری ديگر
 برای مريم

 
  

  گردن فراز 
   بهار ايستاده بودی بردرگاه

  هر شاخه ات 
  زمزمه ی دلنواز عشق بود 

  که در شريان های آينه جاری می شد 
  و طلوع آفتاب را 

  در خيابان های تشنه به اهتزاز در می آورد 
  هر برگت 

  فراخوان فريادی بود 
 که به مصاف زمستان رود 

  
* * *  

  آرام 
 در انتظار آرامش 

  پذير بهار بودی هميشه چشم به راه رايحه ی دل
  و کوچه ها را 
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  به عشق ملاقات نسيم 
  از پاشنه در می کردی 

  
* * *  

  
  يال و کوپالت را 

  چتر عابران پريشان کرده بودی 
  تا مگر آواز بهار 

  جهان تازه نفس را روی پا بنشاند 
  و کودکان تازه به راه افتاده 

  پروانه را در بستر آزادی دنبال کنند
  ن و از دام ها شا

  نوروز را در حريم خودبپوشاند 
  

* * *  
  

  اين رعد و برق تند 
  گذر خواهد کرد

  و اين هوای مه آلود 
  خواهد شکفت 

* * *  
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  فردا 
  گردن فراز 

  آرام 
  پرشاخه 

  بايد از خود 
   . بهاری ديگر بسازی 
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  ديوارهای اوين 
 
 

  پروائی از بلندی ديوارها ندارم 
  هنوز هم می توانم 

  با کمر خميده از شکنجه ی بازجو روح االله 
  و چشم هائی که می توانند لباس نظامی را 

  پاره پاره کنند 
  به چابکی شما روی سيم های خاردار راه بروم 

  و به ريش حرف های خاردار بخندم 
  

  پروائی از خرابی سطرها ندارم 
  می توانم هنوز هم 

  صدايم را که در زندان جا مانده 
  در فاصله ی هولناک آدم ها بشنوم 

  و از دست هايم پتکی بسازم چندان گران 
  که برکمر روح االله بنشيند 

  و ديوارهای اوين را فرو ريزد 
  

  من از اين می ترسم که وقتی شما را 
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  در کوچه ها و خيابان ها می بينم 
  از ترس جان تان 

  به سلام من هم جواب ندهيد 
   ديوار را و فکر کنيد که می شود

  با غمزه های شاعرانه فروريخت 
  و در غم بچه های زندانی 

  مثل پرنده مست کرد و به جان درخت ها افتاد 
  

  پروائی از بلندی ديوارها ندارم 
  می توانم هنوز هم 

  با کمر خميده صدای شما را 
  در شهر شهر و سطر سطر دنيا 
  .در گوش عابران مرفه بپيچانم
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   انفجارتهديد و
  1367تقديم به خانواده های قربانيان قتل عام سال

  
  

  دانه های بيابان را بشمريد 
  آنقدر به زمين تفته بکوبيد 

  که جهان 
  خاک برسرکند

  شب از فرط گرما ورم کرده 
  سحر از حجم انتظار ترکيده است 

  
  قطره های خورشيد را 

  در غزل های قديمی قاب بگيريد
  شته استمرزها را موريانه بردا

  
  
  

  زراعت بی حاصل را خواب خورده است
  رگه های آب را جنگل سرکشيده 
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  زمين در آستانه ی ويرانی گم شده است 
  

  مرا بمباران کنيد 
  تپه ها ترک برداشته اند

  
 * * *  

 
  همه ی راه ها را 

  به روی صبح ببنديد 
  همه ی خنده ها را 

  برلب های ترک خورده خشک کنيد 
  

  دمه صبح شکسته قهقهه در مق
  صدای پرنده به کوه شک کرده 

  
  خبرها را به عروسی ببريد 

  سايه ها را سازمان بدهيد 
  ازخانه ها 

  مثل غروب خداحافظی کنيد 
  واز آن همه ستاره 

  : در خانه های امن اعتراف بگيريد 
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  که آسمان به نفس تنگی افتاده  "  
  هرگز باردار نبوده / که زمين "  
  که راه رفتن "  

     يعنی جای پای مرده 
  که انسان به جای غذا سرود می خورد "  

     و کودکان را 
  .    به جهانگردان شکمباره می فروشد 

  
  اگر اين رودخانه به دريا نريزد 

  .جهان را سيل بر می دارد 
  

* * *  
 

  فکر را زندانی کنيد 
  شعر را بسوزانيد 

  کنيد آزادی را در خيابان ها مخفی 
  به تن شکسته ی لبخندها 

  تازيانه بزنيد
  خانه ها را 

  پشت پرده بخوابانيد
  براندام موسيقی 
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  آب توبه بريزيد 
  و تا می توانيد 

  از انسان مترسک بسازيد 
  

  نفس از حرارت چشم ها گرفته 
  عابران زيرباران تهديد مات شده اند

   
* * *  

 
  چهارراه ها را 

  کنيد پراز ديواره های گوشتی 
  ! به ديواره ها بگوئيد گازبدهند 

  !  بگوئيد گاز بگيرند -     
  ! بگوئيد انسان را شخم بزنند -     

  
  و تا می توانيد 

  تهديد توليد کنيد 
  و به هيولا بگوئيد فرشته زيبا رو 

  
  اگر اين ديوار فرو ريزد 

  .شهر منفجر خواهد شد 
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  جشنواره تهديد
 
 

  شهر خيس 
  خالیبالکن های 

  سردردهای مزمن 
    

  مواظب باشيد فشارخون تان بالا نرود 
  ورود به جشنواره ی تهديد آزاد است   
  صندلی ها را غرق در گل کرده اند   
  صدای گويندگان را در ابريشم پيچيده اند   
  !راديوها را بازکنيد   
  موج آزادی جهان را برداشته است   
  برای رعايت حال ما   
  ته اندکاروان پرواز ساخ  
  فرودگاه ها را ببنديد   
  باند پرواز را بشوئيد   
  !دستمال ها را پهن کنيد   

* * * 
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  شهر خيس 
  در تظاهرات آخر پائيز/  آدم های مه آلود 
  شانه های افتاده 
  چشم های دريده 

  ستايش های دلنشين شاهانه 
  شعرهای دلفريب عارفانه 

    
  ! رند بيابان ها را ببينيد که ديگر ترک نمی خو

  ! شهرها را ببينيد که ديگر گريه نمی کنند   
  !بچه ها را ببينيد که ديگر تازيانه نمی خورند   
  !دختران را ببينيد که آزادانه در بازار منتظرند   
 و خريداران را ببينيد که عمامه و تاج را   

  !در دلار امريکائی پيچيده اند 
  !و زبان را چه روان به کمر بسته اند   

  
* * *  

 
  شهر خيس 

  دست های مقوائی 
  تانک های آلمانی 
  سپرهای انگليسی
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 کابل های اسلامی 
  آزادی های امريکائی 

  و تا چشم کار می کند صداهای کيلوئی 
  

  در اين کناره بايد دهقانی     
  دنبال فرزند گمشده اش بگردد    

  
  ! نگاه کنيد 

  پشت شيشه پر از مهربانی های بازاری شده است
  ! می خورند » پال تاک « ان درکارخانه ها و کارگر

  
* * *  

 
  اين پرچم ، زرد است 
  آن پرچم  ، سبز است 

  نسل باران 
  زير آفتاب کباب شده است 

  و ساقه های ديروزی 
  گلدان و خاک را مخفی کرده اند 

  که آدم ها رنگ سرخ را نبينند 
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* * * 
 

  آدم های خاردار 
  انتظامات با وقار 

  يه دار عهد قاجار سپيده ی سا
 شاعری که پنجره  را ببندد   

  تا صدای پرنده آزارش ندهد 
  و برای کشتن پرنده تيرو کمان بسازد   
  فردا که بهار در آيد   
  ! با آن همه پرواز و آن همه آواز چه خواهد کرد ؟  
  نگران نباشيد   
  در اينترنت هم می شود بمب ده تنی ساخت   
   لايه های درخت را هم لابد  
  می شود به گردن پرنده بست   

  
* * *  

 
  شهر خيس 

  سياستمداران حسابدار 
  غذاهای رژيمی 
  انقلابيون بيکار 

  



 

41 
 
  

  
  

  کلمات نا به سامان قديمی 
    

 اين همه ديوار 
  ! پر از شعارهای جاندار 

  
  !نگاه کنيد 

  چهارراه ها را با حصار گوشتی بسته اند
  و عابران را به سمت بيابان 

   شليک می کنند
  

  !قرص خواب بخوريد   
  

  حکومت شب 
  سوار اينترنت شده است 

  شبکه های پرواز 
  گلوله را به جای نان به خانه ها ترزيق می کنند
  و به ريش کارخانه های رهبر سازی می خندند

  
  از جای تان تکان نخوريد 

  هوا سرد است 
  شهر شلوغ است 
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  يانکی ها در راهند
  قايق ها منتظرند

  د ثبت نام کني
 قاشق ها را آماده کنيد 

  می توانيد فردا به جای عمامه تاج ميل بفرمائيد 
  و می توانيد 

  کتاب را خط بزنيد 
  کوچه را خط بزنيد 
  انسان را خط بزنيد 
  و عمامه و تاج را  

  لای پرچم امريکا بپيچيد
  

  . جای شما در تشييع جنازه محفوظ است 
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  ويرانی
  
 
 

  ويرانی 
  ر ديده ام بسيا

  و بسيار شنيده ام که ويرانی 
  صدا را خط زده 

  و پرواز را ممنوع کرده است 
  

  وقتی بچه ها
  در کوچه ها بيهوش می شوند

  ويرانی منطقه را از دو سمت می بندد
  و چهار راه ها را به خواب می برد 

  خواب 
  .بيانيه ی رسمی ويرانی ست 
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  جنگل عشق 
  
 

  تا آخرين شاخه 
  گاه دنبالش کردمبا ن

  آنقدر کوچک بود 
  که از شبنم خجالت می کشيد 

  و آنقدر بزرگ 
  که درخت ها تحمل نگاهش را نداشتند

 
  اگر بشود شاخه ها را 
  در قدمش راضی کرد 

  را  بايد جنگل عشق
  . به ما نشان بدهد 
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  شکوفه
  !هديه ای برای تولد دخترم رکسانا و جوانان محروم وطنم 

  
 
   هر زبانی سخن می گويم به

  که شکوفه 
  در مقدمه ی صبح 

  .تلف نشود 
   

  باران گرگ  و ميش   
  اگر مهاجم باشد   
  جريان پرپر شدن را   

  به جان پنجره ها می اندارد 
  

  به هر زبانی سخن می گويم 
  که رودخانه 

  به هيجان در آيد 
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  و 

  سيلی پراز گل پرپر 
  در کناره های آب زبان بگشايد 

  
  انسان اميدوار است که خورشيد 

  در نيمه راه مصالحه نکند 
  آنقدر فانوس روشن کرده ايم 

  که زمين 
  متحير مانده است 

  
  به هر زبانی سخن می گويم 

  که نسيم بداند 
  کوچه خطرناک است 

  و در اطرافش 
  درخت ها را به اتهام رشد 

  هرس کرده اند 
  

  شد نگاه کنيد چه هيولائی در آينه قد می ک
  و چه آرام ستاره ها را زخمی می کند

  کفش ها را عوض کنيد 
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  عينک ها شما را فريب داده اند 
  کسی در اندام های زنده 

  نمی ميرد 
  آبله ی راه که فرو نشيند 

  زخم ها 
  زبان باز می کنند 

  
  به هر زبانی سخن می گويم 

  که شکوفه 
  . در مقدمه ی صبح تلف نشود 
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  ت ساده وسع
  
 

  آنقدر ساده بود که وسعت را 
  لای انگشتانش مخفی می کرد 

  و می پنداشت که با نگاه 
  می شود سرعت را 

  در جاده ها تعقيب کرد 
  و لابه لای گيسوان باد 

  قطار تند رو ساخت 
  

  آنقدر ساده بود 
  که از قصه آينده می ساخت 

  و خيال می کرد 
  می شود با مناره به آسمان رسيد 

  آجر ها را با  اذان تنظيم کردو 
  

* * *  
  وقتی چشم هايش را بستند 

  و صدای تازيانه در خاطره اش زبانه کشيد 
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  وسعت ساده از دست هايش پريد
  عشق 

  در کتاب های مقدس آويزان شد 
  و آن همه مناره و آدم 

  در چشم هايش فرو ريختند
  

  تصويرهای برهنه را 
  جدی بگيريد 

  آدم ها 
   به سادگی

  خاکستر شده اند
  

  بنويسيد که وسعت را 
  مثل شعرهای پژمرده 

  ازخيابان ها جمع کرده اند 
  و در سپيده ی صبح 

  تصويرهای شکسته را 
  پای جوخه پرپر کرده اند 

  
  باورها  را رديف کنيد 

  فرمان آتش 
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  صادر شده است 
  

  آنقدر ساده بود که می پنداشت 
  وسعت را 

  . زندکارخانه های مقدس می سا
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  به شيوه شعر رزمنده دوران مشروطه ،
   مبارزان   ايرانیبرا
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  فرياد مردم  
 
 
 

    جور مردم را آشيدن عار نيست 
  حرف ملا را خريدن خواري است 

 
      مملكت وقتي به تنگ آمد زجور
  در پي ملا دويدن زاري است 

 
      دخلق مي خواهد ستم را برآن

  آن يكي در فكر سازشكاري است 
 

      آنكه ملا را عبادت مي آند 
  از سر بدبختي و بيعاري است

 
      مملكت را يكسره خوردند رفت 

  اين چه وقت شوخي درباري است؟
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     صحن دانشگاه غرق خون شده 
  آار اين ديوانه آتش باري است 

 
     فكردانشجو طناب دار او است 

  ري است اين حكومت، دشمن بيدا
 

      آارگر در فقر پرپر مي شود
  مزدآارش سجده اجباري است 

 
        ارمغان منبر مردم فريب 

  دار و زندان و غم و بيكاري است 
 

     ريشه هاي زندگي  را سوختند 
  وقت جنگ است اين، نه وقت زاري است 

 
      گر به توفان سرآشد فريادها 

 نوبت درمان اين بيماري است 
  
  
  
  
  



 

54 
 
 

  
  
 

   لتپيكار م
  
 

  وقت است آه بيدار شود ملت ايران 
  آماده پيكار شود ملت ايران 

 
    تابرنكند ريشه بيداد و ستم را 

  در چشم جهان خوار شود ملت ايران 
 

  برخرد و آلان، پيروجوان، رحم نكردند
  بايد آه طلبكار شود ملت ايران 

 
  بردار آشيدند زنان را و يلان را 
  ن آز پايه زيانكار شود ملت ايرا

 
  يا باز آند قفل زندان ددان را 

  يا يكسره بردار شود ملت ايران 
 

  هيهات آه اين قافله در خاك نشيند
  روزي آه شرربار شودملت ايران
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  برخيز و برون آن ز در اين راهزنان را 
  اين گونه، پديدار شود ملت ايران 

 
  تاآي بنشينيم آه دستي به در آيد 

  ران خود بايد در آار شود ملت اي
 

  امروز آه خلقي، همه درجوش و خروش است 
   .وقت است آه بيدار شودملت ايران
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   دينیعاقبت سلطه 
 
 

  از ترس خزان نيست آه مهتاب غمين است  
  خورشيد آه بردار شود، عاقبت اينست  

 
  اين رهبر ديوانه فقط عاشق خون است  
  آفت آه به ملت بزند ، حال چنين است  

 
  وقتي آه به منبر برود حل معما  

  سرنسخه عمامه ودستار ، همين است  
 

  با راي شما جامه تزوير دريدند 
  يعني آه دگر صاحب عمامه  امين است 

 
  درماه نشاندند سرو شكل ددان را  

  اين زنگي ديوانه مگر ماه جبين است ؟ 
 

  گويند آه عادل شده ملاي مزور 
  رين است؟آي دوزخ عمامه  بهشت است و ب
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  زحمتكش بيچاره ما آب ندارد 
  اين راهزن قافله در فكر آمين است  

 
  تاراج شده سيم و زر مملكت ما 

  اينها همه از عاقبت سلطه دين است  
 

  مشتي دغل ودزد به املاك رسيدند 
  اين سيد خندان آه دگر دزدترين است  

 
  گر مملكت ما شده آماج ستمگر  

   صدر نشين است  اين فتنه گر از غفلت ما
 

  گر برنخروشد به ستمكاره ستمكش  
 .اين خلق بدهكار زمان است و زمين است
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  قيام خلق 
  
 

  اين خلق ستمديده به پا می شود آخر 
  از حيله و سرمايه سوا می شود آخر 

 
  زنجير به پايش زده ملای ستمگر 

  از اين صف پوسيده جدا می شود آخر 
 

   ی تزوير و ريا را تا بشکند اين حلقه
  اين زمزمه  فرياد رسا می شود آخر

 
  تاکی بنشيند که ستمکار بکوبد 

  يکپارچه خشم دل ما می شود آخر 
 

  عمری است که در ورطه ی سرمايه اسير است 
  بنيان شکن فقر شما می شود آخر 

 
  چون کارگران در صف اول بخروشند 

  در خانه ما غلغله ها می شود آخر 
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  و در دست من و ما  بنشيند گر دست ت
  موج من و تو راهگشا می شود آخر 

 
  روزی که شود ملت ماتم زده برپا 

  ميهن همه جا مال شما می شود آخر 
 

  ! فرياد بکش خسته ی زندان زمانه 
 .برخيز که اين خلق رها می شود آخر
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  اين زنگيان مست 
  

 
  ما با غم و شکنجه دگر سر نمی کنيم

   لباس عاريه در بر نمی کنيمديگر

 

  آنقدر روزگار سيه شد به چشم ما 

  کاين خانه را از اين پس ، بدتر نمی کنيم 

 

  ديگر فريب مکر و ريا را نمی خوريم 

  خود را برای ملا پرپر نمی کنيم 

 

  کشتند بی شمار زما را ستمگران 

 خوفی دگر زلحظه آخر نمی کنيم 
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   شود آنگه که رسم تعزيه برچيده می

 رو جز به سوی باغ معطر نمی کنيم 

 

  فردا که آفتاب در آيد به ميمنت 

     جز فکر حال و روز بهتر نمی کنيم

  

  ان مست فلک را دريده اند اين زنگي

   شب را دگر قبول و باور نمی کنيم

  

  خلق به خشم آمده برخود نهيب زد 

  ما ديگر اشتباه مکرر نمی کنيم 

  

  ک کم شودتا شر دشمن از سر اين مل

  باکی ز اهل خنجر و منبر نمی کنيم 
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  !ود باد جهل بانفرياد می کشيم که 

   .فکری جز اين ديگر ، در سر نمی کنيم 
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  هشدار مسلمان 
  
  

  اين عاقبت دين مبين است مسلمان
  اين دين مبين غرقه به کين است مسلمان 

  
  خون می خورد و باکی از افلاک ندارد 
  اين معرکه با قتل عجين است مسلمان 

  
  گردن زدن و حد زدن و دست بريدن 
  در دين مبين قاعده اين است مسلمان 

  
  است » مال حلال « زن در نظر دين مبين 

  آزادی زن مشکل دين است مسلمان 
  

  کشتند يلان را و بريدند زبان را 
  اين هديه ی آن خلد برين است مسلمان 

  
   اين خاک وطن شد اين خاک ز دين بر سر

  برنامه اسلام همين است مسلمان 
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  جز خدعه و نيرنگ چه ديدی تو از اين دين 
  هشدار که اين ننگ زمين است مسلمان 

  
  بشکن تن اين قفل و برون آی از اين بند 

  اسلام جز اين نيست ، همين است مسلمان 
  

  فکری بکن آخر که وطن زير و زبر شد 
  .    مسلمان اين فاجعه سلطه دين است
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  آی معمم 
  
  

  !دست از سر اين قافله بردار معمم 
  !اين قافله را خفته نينگار معمم 

  
  ای مرده خور مفلس هر دور و زمانه 

  !ايران مرا مرده مپندار معمم 
  

  بسيار در اين گله چو تو گرگ فتاده 
  !گرگان چو تو گشتند همه خوار معمم 

  
   ی خلق نجسته سالم کسی از مهلکه

  !روزی که شده جامعه بيدار معمم 
  

  آنقدر که تو کشتی و دزديدی از اين ملک 
  !ملت شده از شکل تو بيزار معمم 

  
  دانشجوی ما منتظر کارگران است 

  !آن روز شود کار شما زار معمم 
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  در مسجد و تسبيح دگر معجزه ای نيست 
  !ديوار شود بر سرت آوار معمم 

  
  روز دگر روز فرار است بشتاب که ام

  !خلقی است در اين صحنه طلبکار معمم 
  

  تا کی به سردار بری پير و جوان را 
  ! باشد که روی خود به سردار  معمم 
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  به اين قلم منتشر شده است

  
  شعر

مجموعه ترانه ها                تميشه – 1
   
       شعربلند        پادر رکاب خويش – 2
   
  شعر بلند        کلمات گمشده – 3
  مجموعه شعر          شعر تبعيد – 4
مجموعه شعر                 های علف  روز– 5
    
  مجموعه شعر   ز خيابان سپيدار نقره ای برگرد  ا– 6
  مجموعه شعر        آوازهای پناهنده – 7
  مجموعه شعر        اين ابر اين زمين – 8
  مجموعه شعر        اين هزاره سوم – 9

  مجموعه شعر         وسعت ساده -10
  

  :ترجمه 
  رومن گاری : اثر   رمان     يت اروپائی   ترب– 11
  همينگوی ارنست: اثر   رمان       سيلاب های بهاری– 12
  اروينگ استون : اثر   رمان      آنها که دوست دارند – 13

  )چهار جلد   (                                                            
  بسيسو :  اثر     مجموعه شعر   معين بسيسو    – 14
    گوارا    ارنستو چه: اثر        سوسياليزم و انسان – 15
   فيدل کاسترو      –                                                            
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  :آثار ديگر 
  

    رمان     شير قافلان کوه   – 16
 مجموعه مصاحبه ها  ه های کوتاه انديشه های بلند    لحظ– 17

        ناياب 
  خاطرات زندان اوين    قبيله آتش در تله گرگ  – 18
          شبيخون تاتارها – 19
   تناقض دموکراسی و جمهوری اسلامی – 20
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